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 گفت‌وگو بــا اســتــاد محمدعلی 
بهمنی؛ شاعر و ترانه‌سُرا.

، خــودِ  مــن شــاعــر نیستم؛ شــاعــر
شعر است.

ــرقِ  ــی، فـ ــایـ ــرونـ  در قــرنــطــیــنــه کـ
خلوت و تنهایی شاعر بادیگران؟

فرق زیادی نم‌یتونه داشته‌باشه، 
چــون همه دلشوره دارن و پرهیز 
که هم خودشون کرونا نگیرن هم 

دیگران.
 آخــه سپهری میگه پُــرم ازچــی و 
ــه درونـــــــم تــنــهــاســت؟  ــ ــی چ ــ ــی ولـ ــ چ

تنهایی‌تون رو چی آباد می‌کنه؟
انــســان در خـــودش نــوعــی رهایی 
داره کــه مــ‌یتــونــه ذهـــن شــاعــر رو 
ــدازه آنچه در  پیدا کنه و اون بــه انـ

درونش داره ازش بهره ببره.
 ولــی ایــن دلشوره‌ها مگه جایی 

برای شاعری می‌ذاره؟
ــان که  ــتـ اتــفــاقــا از بــســیــاری دوسـ
م‌یپرسم از کار تازه چه خبر، همین 

رو میگن.
ــه ذهــن  ــا ک ــ ــه نــگــاه اون‌ه ــ  از زاوی
خاصی دارن و دلشوره ناکارآمدشون 

نکرده؟
در ایــن شرایط فکر م‌یکنم کرونا 

گریبان شعر و هنر رو حتی گرفته.
 پرسشی که از خودتون همیشه 

دارین؟
انــــســــان هــمــیــشــه از خــــودش 
ــرســش، درونــیــه  پــرســش داره. پ

اگــر  بخواد بیانش کنه اون حس 
همیشه رو از دســت میده. انگار 

رازیه برای خودش، متوجهی!
 اینقدر که به جزئیات شعر توجه 
می‌کنین به جزئیات زندگی شخصی 

هم؟
این توجهات باید روی شعر باشه.

 از ذات شعر چه انتظاری دارین 
وقتی منتظر اومدنش هستین؟

که  منتظرباشیم  بــایــد  همیشه 
شعر ما رو بیان بکنه نه این‌که ما 

شعری رو بگیم.
 ذات هــنــر در هــمــه شــکــل‌هــا 

همین‌گونه است.
وقتی یک هنری ما رو جذب م‌یکنه 
درکــــل اونــــه کـــه داره مـــا رو بــیــان 

م‌یکنه.
ــی مــیــگــه مـــی‌خـــوام  ــس  وقـــتـــی ک
شــاعــرِ بانویم بــاشــم،  چــه سفارشی 

بهش می‌کنین؟
به اون هم همین جواب رو میشه 
داد. عــزیــزم! م‌یتونی بگی ولــی به 
ذوق عزیزی هم که م‌یخواد براش 
شیرین باشه ولی به ذوق خودت 

نمیاد و انگار هنوز چیزی نگفتی. 
 توقع‌تون از معاصرها؟

ــودش چه  ــ ــان از خـ ــه انـــسـ ــن کـ ــ ای
توقعی داره جزو واجباته.

 ولــی توقــع داشته‌باشــیم حرفــی 
بزنیم که بپذیرن، یه‌جور معلم‌بازیه. 

ــرای  ــ ــی شـــعـــرمـــون مـــ‌یتـــونـــه ب ــ ولـ

ــون حــــس رو  ــمـ ــان هـ ــدگـ ــنـ ــوانـ خـ
بیافرینه؛ ولــی ایــن‌کــه زبــانــا بیان 

کنیم جزو هنر نیست.
 کسی که در مقام نقد میگه این 

که من میگم درسته؟
غــلــطــه؛ هــنــر کـــه همچین چیزی 
نیست. منتقدها اگه بتونن جزو 
بازآفرینندگان یه اثر هنری باشن، 
متوجه میشن حق ندارن به کسی 

دیگه بگن چرا.
 چرا؟

ــری رو بــا ذهن  ــرا وقــتــی داری اثـ زیـ
خــاق م‌یآفرینی، دراصــل اونــه که 
داره تو رو خلق م‌یکنه، متوجهی! 
دلیلی نداره بخوای به ذهن کسی 

دیگه اون‌جوری فشار بیاری.
 تـــــــاریـــــــخ ادبــــــــیــــــــات پـــــــــره از 
میلادِ  و  زن  یه  عشق  انگیزه‌بخشی 
شاهکار درباره این انگیزه عاشقانه؟

طبیعیه؛ ولی این عشق نیست.
 پس عشق چیه ؟

بــه عقیده مــن و خیلی از بــزرگــان 
گذشته، عشق فقط یک‌بار میاد 
در وجـــود انــســان بـــرای یافتنِ آن 
تاثیری که بر دیگری م‌یتونه بذاره. 
ــن تکیه  شـــاعـــرای بــســیــاری بــر ایـ

کردن.
ــتــی کــســی مــیــگــه عاشقش   وق
شــدم و ایــن شعر رو گفتم شما چی 

می‌گین؟
انگار خــودش رو مَچَل کــرده؛ زیرا 

خــدمــتــی نـــکـــرده. عــشــق ممکنه 
ســـال‌هـــا ســــراغ آدم نــیــاد.عــشــق 

یک‌بار بیشتر نمیاد.
 اگه به عشقش نرسه؟

چون عشق، اصیله؛ این نرسیدن 
ــرای خــودت  ــ هــمــچــنــان شــمــا رو ب
نــگــه‌داشــتــه، اون عشق شما رو 

اینگونه دگرگون کرده.
 در ستایش این عشق؟

شــاعــر نمیگه خـــودِ شعریته که 
شــمــا رو درک مــ‌یکــنــه. پـــایـــداری 
عاشق، فرهنگشه. نه این‌که اگه 
رهــاش کــرد، بره عاشق یکی دیگه 

بشه، معنا نداره.
 به یاد رفتگان و دوستدارانی که 

دیگه با ما نیستن؟
یــه حــس درونـــی بــرای همه است 
ــزان و  ــ ــزی ــا اون عــ زیــســتــن‌مــان بـ
دریــافــت‌مــون از وجـــود همدیگه 

چقدر در ما حضور داره.
 عـــزیـــزی کـــه ازش آمــوخــتــیــن یا 
شعرش به شما چیزهایی آموزانده؟

مثل مواقعی که با حسین منزوی 
عزیز...

ــاروان! دوســــت گــرمــابــه  ــ ــوشـ ــ  انـ
گلستان بودیم!

شــعــر مــنــزوی رو کــه مــ‌یخــونــدم 
عمق دیگه‌ای در خودم م‌ییافتم.

ــرش رو  ــ ــع ــ  از خـــــــودش کــــه ش
میشنُفتین؟

زیــبــایــی بــیــانــش بـــه‌قـــدری جــذب 

ــت شــعــر رو  ــ مـــ‌یکـــرد؛ چــقــدر درس
م‌یخوند حس درون شعر رو پیدا 
مــ‌یکــرد منتقل مــ‌یکــرد جـــوری که 

همیشه با آدم م‌یموند.
ــت  ــ  چـــشـــمـــه الــــــهــــــام چــــــه وق

؟ می‌خشکه به‌قول ژانکلود کریر
ــودم بــه ایــن  ــ ــون خ ــالا چـ والا تــا حـ
خــشــکــیــدن نــرســیــدم، نم‌یتونم 

قضاوت کنم.
 دورهمی‌تون با منزوی؟

خدابیامرز عمران صلاحی گفت: 
با منزوی پــیــاده‌روی م‌یکنیم ما/ 
خود را بدین‌وسیله قوی م‌یکنیم 
ــا. مـــنـــزوی دربــــــاره شــعــرش که  مــ
ــت  ــ ــران درس ــ ــم ــ ــ‌یزد ع ــ ــم ــ ـــرف ن ــ ح
م‌یگفت: همون حضورش انرژی 
شعری مــ‌یداد به ما. ازش که جدا 

م‌یشدیم شاعرتر م‌یشدیم.
 دغدغه شاعرانه و تفریح‌تون در 

؟ سفر
هــرجــا م‌یرفتم دنــبــال شاعرهای 
اونــجــا حتی روســتــاهــا م‌یگشتم. 
چــنــدروز حتی م‌یموندم تا اونــا رو 

بشنوم؛ چون انرژی شعری میده.
 وقتی شعری می‌خونین که با نام 

شاعرش آشنا نبودین تا اون لحظه؟
جذبه شعرش من رو انگار جوون 
م‌یکنه. انگار گرفتاری‌های ناشی 
از ســن و ســال فراموشم میشه. 
ایـــن واقــعــیــتــه کــه شــعــرش رو که 

م‌یشنفم به شعر تازه‌ای م‌یافتم.

؟  شدیدترین انتقادتون از
از هیچ شاعری هیچ‌وقت انتقاد 

نداشتم.
 چرا؟

چون به این درک رسیدم که شعر 
ــود شعر  مـــا را مـــ‌یگـــویـــد؛ پـــس خــ
م‌یتونه قضاوتی به دست بده که 

هنرمندانه بیان شده یانه.
 این‌که به اسم نقد، همدیگر رو 

می‌کوبن؟
، دوره این بازی‌ها  ــار توی این روزگ

گذشته.
ــه بـــرای مجموعه شعر   کــســی ک

آماده چاپ ازتون مقدمه بخواد؟
ــت نیست بنویسیم.  شاید درس
اگه شعریتش بالا باشه تا بخونی 
ــن میشه دلیلی نـــداره کسی  روش

تعریف بکنه. 
 این رسم پذیرفته‌ایه که؟

 و همه انــجــام مــیــدن ولــی غلطه. 
ــاره اثــر هنری  ــ کسی نم‌یتونه درب

قضاوت کنه.
 پس در قبال اثرهنری باید چکار 

کنه؟
ــوتــــش رو  ــعـــف و قــ مـــیـــتـــونـــه ضـ
ــه با  ــه کـ ــه بــکــنــه نـ ــودش تــجــرب ــ خـ
نوشتن نقد، آدم دیگه‌ای رو از ذات 

شعر بیرون بکنه.
؟  ندانم‌کاری شاعرانه است انگار

 . ایــنــا بــچــه‌بــازیــه تـــوی ایـــن روزگــــار
نم‌یدونم چرا یه عده دلخوشن که 

نقدی روی فلان کتاب نوشتن. بابا 
این نسیه هم نیست!

 چی شما و روح شما رو دگرگون 
می‌کنه؟

ــودِ هــســتــی عـــزیـــزم! بــایــد اون  ــ خـ
هستی رو با هستنِ خودت میزان 

کنی همین.
 وقتی خــودِ هستی رو با هستی 

خودمون قضاوت کنیم؟
از همه چیز خــودت راضــی میشی، 

قانع میشی.
  فــــصــــلِ مــــشــــتــــرکِ هــمــه 

شاعرها با هم؟
ذات شعره که همگانیه. 

ــزرگ  ــ ــی رو ب ــ ــایـ ــ ــور آدم‌هـ ــ ــه‌ج ــ  چ
می‌شمرین؟

بستگی به نوع نگاه و هوشمندی 
ــوز عــاشــق  ــن خــــودت داره. چـــرا ه
سعدی و حافظ و مولوی هستیم 
ــزاران شــاعــر همچنان  ــ ــاوجــود ه ب
بــا  دارن  رو  مـــعـــجـــزه‌هـــاشـــون 
شعرشون زندگی م‌یکنیم. روز به 
ثارشون معناهای تازه‌ای  روز هم آ

پیدا م‌یکنن.
 بـــــا مـــاشـــیـــن زمــــــــان دوســـــت 
ــن پـــیـــش کــــــــدون شـــاعـــر  ــ ــی ــ ــت ــ داش

می‌رفتین گفت‌وگو می‌کردین؟
همون چندشاعر اول که ما رو در 

خودشون دارن.
ــدر در جــویــبــار لــحــظــه‌هــای  ــق  چ

آینده جاری شدین؟

نــمــ‌یدونــم شــدم یانه خـــودش یه 
غروریه اگه فکر کنین شده.

ــودش پیشرفت   کسی که در خ
شعری می‌بینه؟

راز خودشه، اگه چنین قضاوتی رو 
بیان بکنه بــزرگ‌تــریــن خیانت رو 

به‌خودش م‌یکنه.
ــت داشــتــیــن و   شــعــری کــه دوسـ

دست‌تون نرسید بخونین؟
کسی نم‌یتونه بگه ذات شعر رو 
در شعر خودم یا دیگران پیداکردم، 
این یک امر پنهانیه که در هرکسی 

به اندازه بضاعتش وجود داره. 
 چـــه وقـــتـــی خــوشــبــخــتــی حس 

میشه؟
همین لحظه‌ای که با همیم چون 
داریــم دربــاره چیزی حــرف م‌یزنیم 
که درباره اون حق قضاوت نداریم؛ 
چون نم‌یتونیم واقعیت یک هنر 

رو به دیگری نشون بدیم.
 پس شما سکوت و خموشی رو 

ستایش می‌کنین؟
ــایـــد بـــه‌گـــونـــه‌ای بــاشــیــم کـــه با  بـ
ســکــوت هــم بتونیم بـــرای فــردای 
ــــودن و خلاقیت  ــود ب هــرکــســی خـ

درونی رو فعال‌کنیم.
 لذتی که از وقتِ وسیع کرونایی 

می‌برین؟
ــن  ــری ــت ــه ــن ب ــ ــدن بــــــــرای مـ ــ ــونـ ــ خـ
فــرصــت‌هــاســت، مــتــوجــهــیــن! و 
ــرودنِ تـــرانـــه، دلــخــوشــی من  ــ ــ سـ

همینه.
ــی مـــیـــگـــن هـــمـــه‌چـــیـــز رو  ــ ــرخ ــ  ب

گذشته‌ها گفتن؟
بله همه‌چی در اون ریشه هست 
ــه  ــــی اون ریــشــه اونــــا رو ادامــ ول
داده تو رو چه ریشه‌ای م‌یخواد 
ادامــه بده. تو مالِ زمانه و جهانِ 

خودتی.
 حس این تعطیلی کرونایی؟

ــون جــــوریــــه کــه  ــ ــال‌مـ ــ ســــن و سـ
ــون رو تعطیل  ــودم خـــودمـــون، خ
ــرده.  ــ ــم کــمــک ک ــا هـ ــرونـ ــم کـ ــردیـ کـ
جــمــعــه‌هــاش رو خــیــلــی دوســـت 

دارم.
 چرا؟

نم‌یدونم.
 از فصل‌ها؟

درست بگم پاییز.
ــرای  ــ ــوان بـ ــ ــخـ ــ  اگــــــه از شـــمـــا بـ

متولدهای پاییز اسم بذارین؟
 ! خودِ مهر

ــاس شــرمــنــدگــی از آزردن  ــس  اح
ناخواسته دوست؟

طبیعیه دیگه.
 تصمیم لحظات نومیدی؟

تصمیم م‌یگیرم دنــبــال امیدش 
م‌یگردم.

 واکنش‌تون به متلک بامزه؟
ــاده ولــــی من  ــ ــت ــ خــیــلــی اتـــفـــاق اف

هیچ‌وقت بضاعت طنز نداشتم.
ــا  ــق ی ــ ــش ــ ــق در ع ــ ــوفـ ــ ــا مـ ــ ــم ــ  ش

شکست..؟
مــن از عــشــق شکست نــخــوردم 

دارم با همسرم زندگی م‌یکنم.
 خودباوری مثبت؟

دربـــاره کــار مثبتت فکر نکنی کار 
مثبتی کردی.

ــز  ــی  بــــــا کــــــی هـــــرگـــــز ســــــر یــــــه م
نمی‌شینین، هم‌پیاله نمی‌شین؟

ــر میز  ــه مــ‌یشــیــنــن سـ  اونـــایـــی کـ
مشروب.

 اشتباه‌تون رو قبول می‌کنین؟
ــا از  ــی مـ ــ ــزم ول ــزیـ مــیــگــم تــشــکــر عـ
خـــودت آموختیم بــایــد این‌گونه 

بپذیری.
 غرور هنری؟

هم من هیچ‌وقت غــرور نداشتم 
هم منزوی عزیز.

 ویژگی بهترین دوست شما؟
نم‌یتونم ویژگیش رو توصیه کنم 

چون از زاویه من ، خاصه.
 استاد! بیشتر اهلِ سِیر انفس 

هستین)نه آفاق(؟
عزیزم! زندگی و انسان اینه دیگه.

 خودشناسی رو ممکن کرد؟
ــوز  ــن . اگـــــه واقــــعــــا بـــگـــم ه ــر ــعــ شــ
خودشناسی ندارم والا به قرآن ولی 

وقتی شعر میاد سراغم...
 کــاش روح کــدوم شاعر در شما 

حلول کنه؟
همه‌شون رو دوست دارم.

 باور به شهود؟
بهش ایمان دارم.

ــط نــویــســنــده  ــقـ ــا فـ ــمـ  پــــس شـ
هستین انگار یه مسیر انتقالین؟

ــیــل مــیــگــم من  بــلــه بــه‌هــمــیــن دل
شاعر نیستم شعر، شاعره.

ــای استاد  ــوزه‌ه  از مهم‌ترین آم
محمدعلی بهمنی؟

عــشــق چــیــزی نــیــســت کـــه بتونی 
بسازیش. عشق، شما رو م‌یسازه 
، ذاتــش ساختن و آفرینش  شعر

شاعره نه برعکس.

 بای بســم‌ا... بزنگاه و نقطه‌عطف زندگی حرفه‌ای این غزلســرای نامی 63سالگی بود؛ آنجاکه ســروش در آستان پاک امام ما 

علی مظاهری

روزنامه‌نگار

، همه سپهرزیستش را دگرسان کرد خودش و دیدگاه شاعرانه‌اش  علی‌بن موسی)ع( سرشارش ساخت و این تجربه شگفتار

را دیگر ســاخت؛ تجربه‌ای که فقط باید از زبان خودش بشــنوی، تجربه‌ای که غزل سروشــینه و آســمانی »شــرمنده‌ام که همت 

آهو نداشــتم« برآیند آن اســت. بــا اســتاد از زمســتان پارســال ســخن‌گفتیم. شــما فرازهایــی از چهــارم و پنجمیــن گفت‌وگو را 

می‌خوانید که در رسایی و نارسایی، ســامت و بیماری حتی شــکل گرفته؛ خودشان بایســته‌تر دیدند روی سخن‌مان به شعر 

باشد و بس. بادا درپذیرید!

 کرونا ،  دامن شعر  
را  هم گرفته است

    گفت‌وگو با استاد محمدعلی بهمنی، شاعر و ترانه‌سُرا   

 حل جدول ویژه شماره         5802

 جدول  شماره     5803 حل جدول عادی شماره        5802
جدول عادی

افقــی:  ‏1( راز نهفتــه- فیلمــی ســاخته ابراهیــم حاتمــی کیــا بــا 
بــازی پرویــز پرســتویی- عیــد ویتنامی‌هــا 2( خانــه بــزرگ- 
ســرکرده- نوازنده چنگ در عهد ساســانی 3( زن گندمگون- 
تاكنــون- قصــد 4( ســوال و جــواب- مرکــز اســتان مرکــزی- 
ع تلگــراف 5( دیکتاتــور نژادپرســت آلمــان- ســراینده  مختــر
حدیقه‏الحقیقه 6( زهر ها- طایفه ای از مغولان- ارســال توپ 
به بازیكن خودی در فوتبــال 7( ادعا- فانی- فرمانده اصحاب 
فیل 8( نفس خســته- ســرمربی تیــم فوتبال اســتقلال- تلخ 
9( اهــل كرواســی- مرکز جمهــوری چــک- پلیس ســایبری 10( 
عتیقــه- پیشــوا- مــادر حضــرت محمــد )ص( 11( روزگاران- 
- عاقبــت جوینــده 13(  سانســور 12( نازیبــا- مربــوط بــه هنــر
تــش 14( پایتخــت امــارات  پیشــانی- مــوی بلنــد- شــعله آ
 - متحــده عربی- ادوات- جد رســتم در شــاهنامه 15( رخســار
تابلــوی معــروف لئونــاردو داوینچــی- قســمتی از دســتگاه 

عصبی مرکزی.
- نفــرت و بیــزاری 2( تشــكر  خ- زنجیــر عمــودی: 1( خــاك ســر
فرانســوی- پیكــره نمایــش مــدل لبــاس- گل خیــری 3( 
مبتكــر زبــان بیــن المللــی اســپرانتو- نوعــی ماشــین چــاپ 
خودکار 4( لقب شــیطان- كشمش درشت و ســیاه- فقدان 
آشــفتگی 5( توبه- رســیدگی بــه اتهام کســی- رایحــه 6( حرف 
ندا- خــوش رفتــاری- آلــوده بــه ننــگ 7( خــون بهــا- ذخیره- 
غیــر ارادی 8( از بخــش هــای اوســتا- تیــز رو- جناح لشــكر 9( 
- قــاب عینك-  معــروف ترین پــل خط راه آهن شــمال کشــور
سرپرســت 10( قیمــت مطلــوب- فرهنگســتان- طمــع 11( 
نشــانه مفعولی- از اجــزای پوششــی گل- بنــدری در اوکراین 
12( درجــه حــرارت- كمــك- رمانــی نوشــته رضــا امیرخانــی 13( 
دختر شــاه ســمنگان- جنبــش طرفــداری از حقوق سیاســی 
و اجتماعــی زنــان 14( حــال رنگ- لقب رســتم دســتان- چرم 
 ساز 15( داستانی نوشته صادق چوبک- زن ساكن صومعه- 

ترش و شیرین.

جدول  ویژه

افقــی:  ‏1( درخــور و مناســب- نویســنده نوبــل بــرده آلمانــی و 
صاحب اثــر کــوه جــادو- مرغابــی 2( گنــج- شــیعه- فیلمــی به 
ج- از  کارگردانــی کارول رید بــا بازی اورســن ولز 3( ســام- ولخر
آلات موســیقی 4( نوعــی دوخــت در خیاطــی- نــام چنــد تــن از 
پادشاهان فرانســه بود- تحت 5( كهنه و فرسوده- سكونت 
- پوشــایك زنانه- كافر و بی دین 7( چوبه  دادن 6( آبرو و اعتبار
اعــدام- زشــت و ناپســند- هماننــدی 8( دوتــا نــون- نقــاش 
هلنــدی قــرن هفدهــم و از شــاگردان رامبرانــد- تیــر پیكانــدار 
9( عكــس العمــل- از جنــگ هــای امــام ‏علــی)ع(- بی هوشــی 
10( طرحــی برای قالــی ایرانی- حمله برنده- روشــن و آشــكار 11( 
اســب تند رو- جهــان معنــی 12( دیــوار بلنــد- معادل فارســی 
- كــودك 13( مربــوط- خودســتایی- ســزاوار تر 14( ســال  تیتــر
پنجــم ترکــی- شــهر گردشــگری ایتالیــا- دلســردی 15( شــهر 

مدفن ستار خان- پایتخت باربادوس- رنگ احتیاط رانندگی.

كــردن زنــگ از  1( مشــعل جوشــكاری- برطــرف  عمــودی:  
- اولیــن فیلم ناطق ســینمای ایــران 2( تعجــب- حیوان-  فلز
روایتك‌ننــده 3( وزیــر معــروف انوشــیروان عــادل- بیــرون 
شــده 4( ســنگ تــرازو- ســخن كوتــاه و پــر معنــا- ایــراد 5( 
- مســاوی 6(  - نوعــی آرایش موی ســر انــدازه عددی هــر چیــز
رها- نــا فرمــان- ســاكنان محلــه 7( مظهــر نرمی- گدا- اســب 
حنایی‌رنــگ 8( رود قابــل کشــتیرانی هلنــد- هــم دوره- فــرا 
خواندن 9( روح- ظرف هنری- ضمیر متكلم وحده 10( شهری 
بــوده در مصــر باســتان- از دل انگیــز تریــن مناطق تهــران در 
دامنه جنوبی توچال- ضمیر انگلیســی R )11- هــم عقیده- از 
قبایــل قدیمــی اعــراب 12( گریســتن بر مــرده- مــردم- هدهد 
13( بــا نشــاط- تغییــر ســرعت واكنــش شــیمیایی 14( پرنــده 
- تمایــل زن باردار به برخــی خوراکی‌ها  دریایی بزرگ- بــی نظیر
- پرتــو- احــداث آن موجــب رونــق   15( خودنمایــی و تكبــر

کشاورزی است.


